
   1 
 

 

 

 

 

 
 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 مقدمه

اند، رو به  های اخیر به نوعی مهم تلقی شده و دامنه کسانی که به این بحث پرداخته یک بحثی است که در دهه بحث از کرامت

گسترش است. حالا صرف نظر از اینکه ما این را به عنوان یک قاعده فقهی قلمداد کنیم یا آن را یک حق بشماریم یا منشأ 

های  ها و پیمان بحث اهمیت پیدا کرده، پرداختن به آن در برخی قوانین، اعلامیهاینکه این دلیل حق یا حتی حکم بدانیم، 

شاءالله یک بیان اجمالی از مباحثی که در آینده خواهیم داشت،  کنم و ان ای را عرض می المللی است. من امروز یک مقدمه بین

 کنم.  ارائه می

ای در مغرب زمین  س معروف شد و تحولات فرهنگی و علمی گستردهبعد از اتفاقاتی که در مغرب زمین افتاد که به نام رنسان

قرن بیستم، در اعلامیه جهانی حقوق بشر  اواسطپدید آمد، این مفهوم جسته و گریخته مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً در 

این تعبیر یا این اصطلاح، پیش از آن در متون دینی و  خواهم بگویم ؛ من نمیبشر قرار گرفتحقوق  مبنایانسان  ذاتی کرامت

متون علمی ما مطرح نبوده است؛ قطعاً به مناسبت در مورد کرامت انسان، چه در علم کلام، چه در دانش عرفان، چه در فلسفه، 

در این اعلامیه منعکس شده است؛ قوق کرامت ذاتی انسان، به عنوان مبنای یک سری حاشاراتی به این موضوع شده است اما 

در چندین جای این اعلامیه به صراحت از کرامت ذاتی انسان سخن به میان آمده است. مثلاً در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق 

 بشر این چنین آمده است: 

آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی برای تمام بشریت حقوق برابر و سلب ناپذیر »

بشر، حیثیت، کرامت و ارزش انسان و برابری حقوق  یجهان است و از آنجا که مردمان ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساس

اند که به پیشرفت یاری رسانند و بهترین اوضاع  مردان و زنان دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده

این در مقدمه  لذاکند به ذکر برخی از این حقوق.  ، آن وقت شروع می...«را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند،  زندگی

های قرن بیستم تدوین شد و به تصویب رسید، به وضوح بر کرامت ذاتی انسان تأکید شده و این را مبنای  اعلامیه که در نیمه

شوند و دارای  همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده میآمده:  1مثلاً در ماده حقوق متعددی قرار داده است. 

مفهوم و معنای کرامت به نوعی هم  2ماده در موهبت خرد و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند. 

گونه تمایز، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان،  تواند بدون هیچ هر کسی می» :منعکس شده استو لوازم آن  ذاتی انسان

دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 
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مند گردد. به علاوه، نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی،  در این اعلامیه بهرههای ذکر شده  همه آزادی

المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد؛ خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا  قضائی یا بین

  «.دغیر خود مختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باش

بشر دارای حقوقی بازد و  رنگ میعقیده، باور، دین، رنگ، نژاد، مذهب، جنسیت، آمد، یعنی  وقتی پای کرامت ذاتی به میان می

هیمی و به ویژه در شریعت اسلام و شاید در اکثر ادیان ابراشود. این یک مسئله مهم است؛  برابر و به تعبیر اینها بدون تبعیض می

در آنچه که رسد. اگر  ناسازگار به نظر میبا این مفاد و مضمون  به نظر بدوی که بینیم را میتشیّع و فقه شیعه، احکام فراوانی 

ها از حیث  نسانها در حقوق بین ا قطعاً مواجه با یک سری تفاوت با برخی احکام مقایسه کنیم را به آن اشاره شدهاین اعلامیه 

؛ یعنی حقوقی که یک مسلمان از آن برخوردار است، مسلماً کافر از آن حقوق برخوردار نیست. شویم مواجه میدین و مذهب 

مثلاً در شود.  بعضی از احکام یا امتیازات برای مسلمان بار شده در حالی که این احکام یا امتیازات در مورد کافر دیده نمی

تواند ازدواج کند اما عکس آن جایز نیست و  اند که مرد مسلمان با زن ذمی به صورت ابتدایی می مسئله نکاح فقها تصریح کرده

تواند ازدواج کند. در مورد دیه، بین دیه کافر و مسلمان تفاوت است؛ در قصاص این تفاوت دیده  مرد کافر با زن مسلمان نمی

شود و باید دیه را به صاحب حق بپردازد؛ اما  شود؛ اگر یک مسلمانی کافری را از بین ببرد، به واسطه این قتل قصاص نمی یم

هایی پیدا شده و یک قوانینی  عکس آن این چنین نیست. حداقل در متون فقهی ما مشهور این است؛ اینکه الان یک تفاوت

در ابواب مختلف فقهی، از باب  و هست. در مسئله وصیت، ارثها  اما این تفاوت مشو ها نمی جایگزین شده، من وارد این بحث

هایی را برای کافر  تا حدود و دیات، هر جایی که به نوعی مسئله اسلام به عنوان شرط ذکر شده، طبیعتاً یک محدودیتطهارت 

 این به لحاظ عقیده و دین و مذهب. اند.  ایجاد کرده

در مسئله های دیگری بین زن و مرد وجود دارد. در ابواب مختلف فقهی این مسئله قابل ردیابی است.  تفاوتبه لحاظ جنسیت 

. ، ناسازگار استآمدهشهادت، ارث، دیه، خیلی از موارد هست که به حسب ظاهر با آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر 

اند،  مبنای آن اعلامیه و حقوق یکسان و برابری که برای انسان بما هو انسان فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و عقیده قرار داده

صریحاً مقدمه این اعلامیه و همچنین برخی مواد که یکی دو ماده آن را خواندم  درکرامت ذاتی انسان است. ملاحظه فرمودید 

 اند.  ها این حقوق را در ابعاد مختلف قائل شده اند و برای همه انسان اشاره کردهبرابری و تساوی  به

سال  80ـ  70تقریباً چیزی حدود از زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید و مورد پذیرش کشورها واقع شد، 

به یک مسئله بوده و این تبدیل  با این مطلب مواجه کشورهای مختلف و از جمله کشورهای اسلامی، این مدت. در گذرد می

و درباره آن هاست که در بین اندیشمندان اسلامی، مسئله کرامت به عنوان یک مسئله مطرح  لذا دهه .برای آنها شده است

این  برجسته شده وهای اخیر موضوع کرامت  هبینیم در ده پس اینکه ما میها و گفتگوهای فراوانی صورت گرفته است.  بحث

شرایطی است که در دنیای جدید پدید آمده است. همانطور که اشاره کردم، این معنایش آن چنین اهمیت پیدا کرده، به خاطر 

مبنای یک سری حقوق برای انسان بما هو انسان باشد، کرامت ذاتی  اینکهنبوده است؛ اما  مطرحنیست که در گذشته این مطلب 

شده  نوشتههایی درباره آن  ها و مقالات و کتاب بینیم نوشته ما می های اخیر بیشتر مطرح شده و در دهه این بحثی است که

 است. 
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پژوهان به طور  کثیری از اهل فقه و فقهدر مورد موضوع کرامت، به ویژه کرامت ذاتی، رویکردهای مختلفی شکل گرفته است. 

ای  اند. عجیب این است که یک عده ای انسان نپذیرفتهاصلاً چیزی به عنوان کرامت ذاتی را برو  کلی کرامت ذاتی را نفی کرده

بحث در  گویند دانسته ولی مییک امر قطعی و مسلّم  را اصل کرامت ذاتی انسان و یند کرامت ذاتی مورد اختلاف نیستگو می

الجمله  ای فی ای آن را مطلقا پذیرفته و عده . عدهتضییق یا توسعه حقوق اثر دارد یا ندارداین است که آیا این کرامت ذاتی در 

 اند.  بدان ملتزم شده

 های اساسی پرسش

  این بحث باید به چند پرسش اساسی پاسخ داده شود:هرحال در به 

 اولپرسش 

ها مختلف است. در مورد کرامت  در درجه اول، بحث در این است که آیا انسان دارای کرامت ذاتی است یا نه؛ اینجا دیدگاه

اند. اما در مورد کرامت ذاتی این اختلاف هست که آیا اصلاً انسان کرامت  اکتسابی، شاید اختلافی نیست و اغلب آن را پذیرفته

اند اما به لوازم  ای این را پذیرفته اند؛ یک عده ای به طور کلی این را نفی کرده . یک عدهاول است ذاتی دارد یا نه. این پرسش

 تواند به وسیله دلیل اهم تخصیص بخورد و مقید شود ای که می قاعده اولیهای این را به عنوان یک  اند؛ یک عده آن تن نداده

اند و معتقدند این حاکم بر همه  ه متفاوت با نگاه اول است. یک عده هم یک سره کرامت ذاتی را پذیرفته؛ این نگااند قبول کرده

با اختلافی که در تفسیر )احکام اولیه است، مانند لاضرر و لاحرج؛ و همانطور که لاضرر و لاحرج رافع احکام اولیه است، ادله 

گویند این مثل لاضرر و لاحرج مقدم است.  می (اولیه وجود دارد چگونگی تقدم قاعده لاضرر بر سایر عمومات و ادله احکام

شوند که اگر ما تقدم کرامت ذاتی را به عنوان یک قاعده بر همه ادله احکام اولیه  آن وقت با مشکلات اساسی مواجه می

دیگر قابل را پذیرفتیم، رویکرد شرعی بازنگری کنیم یا آنها را توجیه کنیم؛ چون اگر این از احکام  بسیاریبپذیریم، باید در 

هایی که در متن شریعت از حیث حقوق و احکام بین مسلمان و کافر، زن و مرد،  تخصیص نیست. آن وقت باید این همه تفاوت

ها ذکر کنیم به  وتاحکام را تغییر بدهیم یا یک توجیهی برای این تفاما باید یا وجود دارد، در همه اینها بازنگری کنیم. بالاخره 

تری هم در ذیل این سه دیدگاه اصلی  های فرعی البته دیدگاهای که با آن اصل و قاعده کرامت ذاتی انسان ناسازگار نباشد.  گونه

 شکل گرفته است که اینها باید دقیقاً بررسی شود. 

یلی از ادله دینی و از منابع به چه معناست؛ آیا قابل اثبات است یا نه؛ آیا دلکرامت ذاتی انسان  در مرحله اول باید دیدپس 

 چهارگانه بر چنین کرامتی هست یا نیست؛ این یک پرسش مهم است. 

 

 دومپرسش 

پرسش مهم دیگر این است که اگر ما پذیرفتیم که کرامت ذاتی برای انسان وجود دارد، آیا این کرامت در استنباط احکام شرعی 

کام شرعی این است که این کرامت ذاتی موجب ایجاب یا سلب تأثیر دارد یا نه؟ منظور از تأثیر کرامت ذاتی در استنباط اح

 ها شود یا مثلاً یک حکمی را برای انسان ثابت کند.  یک حقی از انسان

 سومپرسش 
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آید، چگونگی تأثیرگذاری است.  پرسش سوم که به دنبال پرسش دوم و در صورت مثبت بودن پاسخ به سؤال دوم پدید می

الجمله  تأثیر تام ندارد، تأثیر فیدر استنباط احکام شرعی مؤثر است، لکن  یم و اینممکن است کسی بگوید ما کرامت ذاتی دار

 ی مختلفیها آن دیدگاه و به دنبالچگونگی اثرگذاری کرامت ذاتی در استنباط احکام شرعی یک مسئله مهمی است  لذادارد. 

که اصل کرامت ذاتی را بپذیرند و تأثیر آن را در استنباط احکام شرعی قبول کنند، ممکن  گیرد. در این مرحله، آنها کل میش

شود؛ قاعده اولیه مثل عموماتی که در کتاب و سنت وجود دارد اما  پذیرفته میاست بگویند این مثلاً به عنوان یک قاعده اولیه 

توانند  شود؛ مثلاً حلیت بیع یا لزوم بیع؛ این عمومات می تخصیص خورده است. از عمومات همیشه یک قاعده اولیه استفاده می

ست. یک نحوه اثرگذاری، پذیرش تأثیر تام از اثرگذاری بیفتند. این یک نحوه اثرگذاری ابا برخی ادله خاص در شرایط خاص 

 است که کرامت ذاتی در انسان ثابت است و این تأثیر تام در احکام شرعی دارد؛ این هم یک نحوه اثرگذاری است. 

ها را باید  م که مرحله به مرحله این پرسشپس ما به طور کلی در مورد کرامت ذاتی انسان با سه پرسش اساسی مواجه هستی

 پاسخ بدهیم. 

ای پیدا  های اخیر اهمیت ویژه خلاصه آنچه که من تا به حال عرض کردم، این شد که اولاً این مبحث و این موضوع در دهه

در میان اندیشمندان  چالش در بین اندیشمندان اسلامی تبدیل شده وای که تبدیل به یک مسئله مورد بحث و  کرده، به گونه

به آن توجه شده است. از یک منظر به عنوان اینکه چه تأثیراتی در دایره فقه دارد، یعنی دایره شریعت و احکام، این شیعه هم 

سبت گذارد و مورد بحث قرار گرفته، هم ن هم اعم از حقوق و برخی تکالیف است؛ یعنی منحصر به حق نیست. تأثیراتی که می

گویم دانش  در دانش حقوق هم این مستقلاً مورد بحث قرار گرفته؛ اینکه میبه تکالیف و هم نسبت به حقوق قابل طرح است. 

دهم، به خاطر مرزبندی است که به نوعی بین این دو دانش ایجاد شده و طبیعتاً از  حقوق و آن را در عرض دانش فقه قرار می

ورد رسیدگی قرار بگیرد. مثلاً ما این روزها چیزی داریم به عنوان حقوق شهروندی؛ منظر حقوق یک سری مسائلی باید م

حقوق شهروندی غیر از حقوق بشر است؛ گرچه در یک مواردی متداخل هستند و نسبتشان عموم و خصوص من وجه است؛ 

سری حقوقی است اعم از اینکه  خواهیم ببینیم از حیث حقوق شهروندی، آیا انسان بما هو انسان دارای یک اما بالاخره می

 هایی است که اینجا باید درباره آن سخن بگوییم.  مسلمان باشد یا کافر باشد، زن باشد یا مرد باشد، اینها بالاخره بحث

 سؤال:

. تواند همسر مسلمان اختیار کند .. گوید مرد کافر نمی دهند. می ها ارائه می هایی است که بعضی این بخشی از پاسخاستاد: 

را خواندم؛ هر  2ها و... نداشته باشد. من ماده  کرامت ذاتی یعنی عقیده و باور هیچ تأثیری در مسائل مربوط به ازدواج، آزادی

گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، دین، زبان، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، از تمام حقوق و  تواند بدون هیچ کسی می

 ... مند شود.  اعلامیه بهره های ذکر شده در این آزادی

های معمولی فراتر رفته و کار به  این موضوع تبدیل شده به یک امر مورد نزاع و گفتگو و حتی از حد مباحثه هرحالبه 

گوید اگر ما  ای به نام قاعده کرامت انسانی در فقه داریم؛ دیگری می گوید ما قاعده شیده است. یکی میمنازعات خیلی شدید ک

گویند قاعده  شود. بین دو سر این طیف اینقدر فاصله است؛ یک عده صریحاً می این قاعده را بپذیریم، بنیان فقه منهدم می

شدن نسبت به وضعیت جهانی است که دارند همه را با خودشان همراه بنیان و اساس فقه است و این تسلیم  کرامت برهم زننده
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گویند با اتکاء به آیات و روایات و عقل و سیره  کشانند؛ از این طرف یک عده می کنند و ما را هم به دنبال خودشان می می

احکامی که نسبت به  بر همین اساسای داریم به نام قاعده کرامت. اینها  عقلا، این به راحتی قابل اثبات است که ما یک قاعده

گویند ما هر حکمی و هر حقی که با این  کنند و می ممکن است تلقی تبعیض از آن بشود، کلاً بازنگری میبه حسب ظاهر 

دارد، این  رری را برمیقاعده معارض باشد، باید از آن رفع ید کنیم و آن را کنار بگذاریم؛ همانطور که لاضرر و لاحرج حکم ض

 دارد؛ چون را برمییک انسان به خاطر عقیده و دین و مذهبش است آمیز و احکامی که نافی حقوق  قاعده هم احکام تبعیض

ای در کار نیست؛ اینها   گویند قاعده می ،کنند نفی می به عنوان قاعده را آنآید. اما کسانی که  این با کرامت ذاتی جور درنمی

گویند انسان کرامت ذاتی ندارد  ممکن است بگویند انسان کرامت ذاتی دارد ولی قاعده فقهی به این عنوان نداریم. یک عده می

 اند.  یک عده هم راه وسط را طی کردهکنند.  و از همه این احکامی که وجود دارد، دفاع می

کنم یک دورنمای کلی از بحث است؛ اولاً باید ببینیم کرامت یعنی چه؛ انواع و اقسام کرامت را بشناسیم.  آنچه که عرض می پس

مشترک از مفهوم و معنای کرامت برسیم و اقسام آن. بعد محل نزاع را به خود معنای کرامت ... به یک درک  عیک کلیاتی راج

خواهیم بحث کنیم؛ مصب گفتگو و نزاع و اختلاف کجاست.  در اینجا دقیقاً معلوم کنیم؛ منقح کنیم که ما اینجا در چه امری می

توانیم برای کرامت ذاتی مبنایی از دل شریعت بیرون بیاوریم یا  اساساً آیا ما میبعد مبانی کرامت ذاتی مورد بررسی قرار بگیرد؛ 

اند که ما باید اینها را بررسی کنیم و ببینیم درست است یا نه. بعد از آن به ادله قاعده بپردازیم؛ ادله  نه؛ یک مبانی را ذکر کرده

بعد از پذیرش قاعده و  فتیم، قلمرو آن را مشخص کنیم و نهایتابعد اگر این قاعده را پذیرمورد ادعا برای این قاعده چیست؟ 

را بررسی کنیم. البته مثل بقیه قواعد باید  قلمرو و تحکیم مبانی آن، شبهات و اشکالاتی که نسبت به این قاعده وجود دارد

  . و یک مروری داشته باشیم نسبت به بعضی از تطبیقات این قاعده آن را ذکر کنیمتطبیقات 

  

«والحمد لله رب العالمین»           


